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  چرا این قدر کار می کنید؟ حتی زمانی که در زندان موقت شــهربانی بوده اید هم دائم   .
طراحی کرده اید.

تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. به نظرم اینکه دائما کار کنم، عادی و طبیعی 
بــود. الان که می گوییــد دارم به این موضوع فکر می کنم. مــن از وقتی که یادم می آید، 

همیشه طراحی می کرده ام و این را خیلی دوست دارم.
  شاید بتوانم سؤالم را این طوری کامل کنم؛ آیا کار کردن برای شما یک باور و ادای دِین   .

به جامعه است؟ یا یک راه برای گریز از وضعیت اکنون است، چیزی شبیه کاتارسیس که 
ارسطو می گوید؟

فکر نمی کنم بشود اسمش را باور گذاشت. من همواره کار کرده ام؛ حتی وقتی که در 
زندان بودم، عملا قصد و غرض قبلی نداشتم و اصلا هم به فکر ابعاد روان شناختی این 
کار نبودم که بخواهم از این طریق آرام شوم. همواره کار می کنم؛ چراکه این کار را دوست 
دارم، در حدی که وقتی می خواهم استراحت کنم، کتاب می خوانم. کتاب خواندن برایم 

استراحت حساب می شود.
  ســؤالی برای بعضی از مخاطبان نمایشــگاه اخیر پیش آمده بود که چطور در زندان   .

می توانستید نقاشی کنید و ابزار کار چطور به دست تان رسیده بود؟
من در زندان ابزار نقاشــی و جعبه رنگ داشــتم؛ اما آســان به دســتم نرسیده بود. 
به تدریج این وســایل را فراهم کرده بودم؛ اما در آنجا نقاشی های کوچک و اسکیس کار 

می کردم. بعد که آزاد شدم، آنها را در ابعاد بزرگ اجرا کردم.
  شما معمولا درباره آثار قدیمی ترتان سخت گیر هستید و گویی به آنها نقد دارید.  .

از لحاظ فنی و تکنیکی به آنها نقد دارم. چیزهایی مانند ترکیب بندی و رنگ و طراحی.
  یعنی شــما هیچ دوره ای از کارهای گذشــته تان را نســبت به کارهای اخیر ترجیح   .

نمی دهید؟
نه، این طور نیست که جمع بندی کنم و بگویم یک دوره از کارم در گذشته بهتر بوده. 

من هر روز کار می کنم و فکر می کنم کارهای امروزم در مقایسه با گذشته بهتر است.
  در این نمایشــگاه به بعضی از کارهای شــما توجه زیادی شد. مثلا اثری از شما با نام   .

«بابک ها» از نظر ترکیب و ساخت و رنگ بســیار مورد توجه قرار گرفت. آیا خودتان هم 
هنوز این کارها را دوست دارید؟

بدون احساس نیستم. به هر صورت این کارها گذشته من هستند و آدمی با گذشته اش 
قطع رابطه نمی کند؛ چراکه امروز و آینده انســان با گذشته اش مربوط است. هنوز با این 
کارهــا رابطه عاطفی دارم و گاهی خاطراتــم را زنده می کنند و البته با وجود انتقادهای 
فنــی و تکنیکی که به کارهای قدیمی ام دارم؛ اما احســاس و عاطفــه جاری در آنها را 

دوست دارم.
  از گذشــته تا امروز هرچه جلو آمده اید، کارهای تان رنگین تر شــده است. در کارهای   .

تا نیمه دهه ۵۰ آثارتان بسیار خاکستری هســتند، از نیمه دهه ۵۰ رنگ های گرم و تند به 
کارهای تان اضافه می شــود و هرچه به امروز نزدیک تر می شــویم، طیف های رنگی تان 

غنی تر می شوند.
آن روزگار مــن فکر می کردم که اگر صحنه ای غم انگیز را می خواهم تصویر کنم، باید 
رنگ ها الزاما تیره و خاکســتری باشــند؛ اما وقتی تجربه به دســت آوردم، به این نتیجه 
رسیدم که با رنگ های معمولی و زیبا هم می شود همان حرف ها را زد؛ یعنی برای گفتن 
غم و اندوه الزاما نباید از رنگ های تیره و چرک اســتفاده کرد. به هر صورت فرم در هنر 
بسیار مهم اســت و محتوا به تنهایی کافی نخواهد بود. ما با هنرهای زیبا سر وکار داریم 
و اثر نقاشــی باید زیبا باشــد. این زیبایی اســت که مخاطب را جذب می کند؛ وگرنه آدم 

می تواند جای نقاشی کشیدن حرف بزند.
  آیا در دوره های ابتدایی کارتان به الگوهایی مراجعه می کردید یا به طور کلی نقاشانی   .

هستند که بر ذهن و ضمیر شما اثر گذاشته باشند؟
از ابتدا علاقه زیادی به مطالعه آثار هنرمندان مختلف تاریخ هنر داشــتم و این کاری 
است که هر هنرمندی باید انجام بدهد؛ اما اغلب، کارهای رئالیست ها را دوست داشتم. 
در دوران نوجوانی به آثار رئالیســت ها علاقه مند شــدم و البته کارهای نقاشــان قبل از 
انقلاب روســیه مانند رپین و ســوریکف در دسترسم بود. بعدها با آثار نقاشان غربی هم 
آشنا شــدم و آنها را مطالعه کردم که به طور طبیعی این مطالعات در کارم تأثیر داشته 

است؛ اما این به معنای بازسازی یا کپی کردن نیست.
  مخاطبان تان همواره شما را به عنوان نقاشی اجتماعی می شناسند؛ اما من در بخشی   .

از آثارتان که کمتر به آن توجه شــده، نوعی از گرایش ملــی را می بینم. توجه به فرهنگ 
آذربایجان یا بناهای نقاط مختلف ایران در آثار شما وجود دارد.

طبیعی اســت که مثل هر انسانی به میهنم علاقه دارم و به تمام آنچه به این میهن 
مربوط می شــود؛ مانند خلق هــا و قومیت های مختلف این میهن نیــز علاقه مندم. من 
آذربایجانی ام و فرهنگ و ادبیات و موســیقی آذربایجان را دوســت دارم؛ با این  حال به 
این معنا نیســت که به آداب و ســنت های لرستان و کردســتان و گیلان و جاهای دیگر 
میهنم علاقه ندارم. همان قدرکه آذربایجان را دوست دارم، جاهای دیگر ایران و جاهای 
دیگر جهان را دوست دارم. وطن ما یک کره خیلی کوچک است که در برابر این عظمت 
باورنکردنی هستی که علم امروز به ما نشان داده، شبیه غباری به نظر می رسد. این طور 
بگویم؛ وقتی انســان زندگی را دوست دارد، تمام چیزهایی را که به زندگی مربوط است، 

هم دوست دارد. حتی سنگ و کلوخ و خار بیابان را هم دوست خواهد داشت.
  من در نقاشی های اجتماعی شما مفهوم مبارزه طبقاتی را بسیار می بینم. آیا این مفهوم   .

با علاقه شما به زندگی که گفتید، پیوندی دارد؟
مگر می تواند نداشته باشد؟ هر انسانی محصول وضعیت طبقاتی ای است که 
در آن رشــد کرده. البته این اصطلاح مبارزه طبقاتی را که شــما استفاده می کنید، 
باید با دقت بیشتری به کار برد. من آثارم را نقاشی های انتقادی اجتماعی می دانم؛ 
یعنی بیشــتر تلاش کرده ام تضادهای طبقاتی را نشــان بدهم. آیا شما این مبارزه 

طبقاتی را که می گویید، می توانید در آثارم نشان بدهید؟
  بله، برای مثال در اثری از شــما با نام سنگر، ما در ســمت راست اثر طبقات کارگر و   .

دهقان و دیگر فرودستان را می بینیم که با رنگ های بسیار گرم نقاشی شده اند و به سمت 

چپ تابلو که کاخی سنگی و تاریک است، حمله می کنند.
ایــن یک تصویر واقعی بــود که من چند روز مانــده به انقلاب در خیابــان دیدم. با 
همسرم در خیابان ها می گشتیم و مردمی را دیدیم که جلوی ساختمان تسلیحات ارتش 
ســنگر و کوکتل مولوتف می ســاختند. اینها صحنه های واقعی بود که می دیدم و گاهی 
اســکیس هایی را در خیابان می کشیدم و بعدا آن را نقاشی کردم. در  واقع این مربوط به 

انقلاب است و نه جنگ طبقاتی.
  آیا امروز نمی شود خوانشی دیگر از آن داشت. بسیاری از مخاطبان شما می گویند که   .

گویی مفاهیمی که در این آثار هست پایان نیافته و هنوز جریان دارد.
من می توانم سؤال شما را با یک سؤال پاسخ بدهم؛ آیا شما فکر می کنید مسائلی که 
در این آثار طرح شــده در کشور ما و در جهان پایان یافته و همه چیز روبه راه است؟ شما 
الان یک جایی در جهان را نشان بدهید که در آن جنگ وجود نداشته باشد. می خواهم به 
میکل  آنژ اشاره کنم. حتی داود میکل  آنژ هم تا هنوز ادامه دارد. بسیاری به این مجسمه 
که نگاه می کنند، تصور می کنند صرفا یک مجســمه مرمری زیبا اســت. اما می دانیم که 
این یک مجسمه سیاسی و سفارشی است. این مجسمه را شهرداری فلورانس به میکل 
 آنژ ســفارش داده بود که به نشــانه مقاومت مردم فلورانس در برابر تجاوزهای ســایر 
دولت شــهرهای آن روزگار ایتالیا بسازد و در میدان شــهر نصب کردند؛ بنابراین دوره ای 
که فلورانس تسخیر شده بود، به مجسمه داود سنگ و صدمه زدند اما از خوش اقبالی، 

آسیب زیادی ندید  و خب هنوز هم همین مفاهیم مقاومت و مبارزه زنده است.
  شــما یک بار می گفتید که نمایشــگاه اولتان با تشــویق به آذین و سیاوش کسرایی   .

برگزار شد.
من خودم نمایشــگاه را در «تالار نقش» برگزار کرده بودم. ســال ۱۳۵۴ بود. مدیر آن 
گالری ســراغم آمد و نمایشگاه را برگزار کردم. بخشــی از آثار دوران زندان بود و از دیگر 
آثار اجتماعی ام هم –که بعضی   از آنها در همین نمایشگاه آخر هم وجود دارد   دوستان 
روشنفکر و شاعر مانند به آذین و کسرایی آمدند و بسیار من را تشویق کردند. به طور کلی 

از نمایشگاه خیلی استقبال شده بود و سر و صدای زیادی کرد.
  شما از معدود نقاشانی هســتید که رابطه زیادی با شاعران و روشنفکران داشتید. در   .

افتتاحیه نمایشــگاه آخرتان به جز جامعه  نقاشان، روشنفکران و اهل ادبیات هم حضور 
داشــتند. ارتباط و تعامل با این گروه از اهالی ادبیات و فکر چه تأثیری در مسیر کار شما 

داشت؟
داستان «کمال هم نشین در من اثر کرد» است. این ارتباط تأثیر بسیار زیادی در زندگی و 
کار من داشت. اما فکر می کنم این دوستی ها و ارتباطات را زندگی پیش پای من گذاشته. 
البته که به طرز تفکر و علایق من هم مربوط بود اما شاید من آدم خوش شانسی بودم که 

از ابتدای نوجوانی با آدم های درست و حسابی سر و کار داشتم.
  گمان می کنم در نسل شما ارتباط بین اهل هنر و جامعه روشنفکر و ادبیاتی بیشتر بوده   .

و گویی امروز این رابطه خیلی کمتر شده. شما هم این دریافت را دارید؟
از وقتی بی ینال ها برگزار شــد و داوران ایتالیایی و فرانسوی و... به ایران آمدند و گرایش 
مدرنیستی و کارهای آبســتره و امثال اینها در جامعه تجسمی فراگیر شد، این فاصله پدید 
آمــد. طبعا این گرایش ها برای نقاشــی مثل من جذاب نبود و نیســت. بــرای من تفکر و 
خردگرایی و انسان گرایی مهم است و ایده هایی مثل هنر برای هنر حرف هایی در ظاهر بسیار 

شکوهمند اما در باطن بی معنا هستند. ارتباط با ادبیات و کتاب برای من معناآفرین بود.
  آیا دوســتان روشنفکر و شاعر و نویسنده تان مانند کســرایی، کوش آبادی، ابتهاج و   .

دیگران درباره آثارتان صحبت یا انتقاد هم می کردند؟
معمولا بســیار تشــویق می کردند که این به من خیلی دلگرمی می داد. گاهی با هم 
بحث هایی هم داشــتیم. در یکی از نمایشــگاه هایم درباره نسخه اول نقاشی «صاحبان 
نفتکــش» به من انتقاد می کردند که خلیج فارس باید «نیلگون» باشــد، خلیجی که تو 
کشیده ای خاکستری اســت. من هم می گفتم «آب های نیلگون خلیج فارس»  که تعبیر 
ادبی زیبایی است، در این اثر من که گروهی زباله گرد را نشان می دهد، جایی ندارد. من این 
صحنه را عینا دیدم و طراحی کردم و بعدها نقاشــی کردم. من به این دوستان می گفتم 
همان طور که مــن به عنوان نقاش نمی توانــم نظر تخصصی درباره شــعر بدهم،  اهل 
ادبیات هم نمی تواند نقد تخصصی درباره نقاشــی داشته باشد. البته اهل ادبیات چون 
به کلام مســلط هســتند و روان و زیبا صحبت می کنند، گمان می کنند درباره حوزه های 
غیرتخصصی شــان هم می توانند نظر بدهند. متأســفانه منتقدان هنــری ما اغلب اهل 
قلم بوده اند تا کســانی از جامعه تجســمی. مثلا یکی از مشهورترین شعرای معاصر ما 
درباره موسیقی آذربایجانی گفته بود که «این را بگذارید جلوی بچه» حال اینکه او هیچ 
تخصصی در زمینه موسیقی یا فرهنگ و زبان آذربایجانی نداشت و احتمالا تنها چیزی که 

از موسیقی آذربایجان می دانست «سکینه دایی قزی نای نای» بوده است.
  با وجود اینکه شما سال هاست از جمع ها دور بوده اید اما نسل جوان در این نمایشگاه   .

استقبال چشمگیری از آثار شما کردند، این چه احساسی برای شما داشت؟
البته که احســاس خوشایندی داشت اما دلیل مهم استقبال این است که جوان های 
امروز ارتباط بیشتری با هنر دارند و بیشتر به هنر می پردازند. و البته شاید چون این روزها 

کمتر به نقاش اجتماعی پرداخته می شود و همین هم برای جوان ترها جذاب است.
  شما در بســیاری از آثارتان بخش عمده اثر را به طبقه فرودستان اختصاص داده اید   .

و طبقه فرادست در اقلیت است. مثلا در تابلوی بابک ها توده های جامعه در چهارپنجم 
بالای اثر قرار گرفته و در یک پنجم پایین اشراف.

البته تابلوی بابک ها اول بنا بود یک روایت تاریخی باشد. روایت حضور بابک خرمدین 
بعد از دستگیری در برابر معتصم عباسی  اما دیدیم روایت بابک تا امروز هم ادامه دارد و 
تا همیشه تا زمانی که به پیروزی نهایی برسد، ادامه خواهد داشت؛ بنابر این در پایین تابلو 

توپ و تفنگ امروزی هم وجود دارد.
  منظورم صرفا تابلوی بابک ها نیست. سؤالم این است که به آینده بشر امیدوارید؟  .

بله کاملا امیدوارم. شما مثلا در تابلوی «دو جهت» هم می بینید که انسان از یک سو 
به ســمت نور و روشــنی می رود که در آن نشانه های کشاورز، کارگر، هنرمند و عدالت را 
می بینید و در جهت عکس آن انفجار اتمی و اســلحه را می بینید که تا زمان ماموت ها 

به عقب و قهقهرا می رود.
  آیا برای مخاطبان آثار شما راهی هست که ارتباط عمیق تری با آثارتان داشته باشند؟  .

تابلو را نباید نگاه کرد بلکه باید خواند. خصوصا آثاری که معناگرا هستند. من همواره 
برای کارهایم اسم می گذارم، مثل کتابی که نام دارد و این نام با محتوای اثر ارتباط دارد. 
من گمان می کنم خواندن و تفسیر و تحلیل یک اثر نقاشی سخت تر از خواندن آثار ادبی یا 

موسیقی و سینماست و عنوان اثر در کارهای من راهی برای ورود به اثر است.

پژوهشگر و مدرس هنر
فواد نجم الدین

روزگار کنونــی بیش از هر زمان دیگری به رنگ صلح از دریچه ها و رســانه های 
مختلف بــرای بیان این مفهــوم نیازمند اســت و هنر یکــی از تأثیرگذارترین 
دریچه هاســت. در چنین روزگاری نمایش آثاری با مفهــوم صلح از هنرمندان 
مختلف و از طریق نقاشی، موسیقی و آموزش در نمایشگاه «صلح» ارائه خواهد 
شد. نمایشــگاه گروهی «صلح» با نگاه به تلخی ناشــی از جنگ و به کیوریتوری 
هلیا ســلمانی در گالری GALERIE D’ART LA VISIONE استانبول برگزار 
می شود. هلیا ســلمانی کیوریتوری اســت که حدود ۶۰ نمایشگاه را برگزار کرده 
است و اکنون نمایشــگاه «صلح» را برای چهارمین بار در جهان و دومین بار در 
استانبول برپا می کند. او که خود نقاش و فارغ التحصیل از رشته نقاشی است، به 
عنوان استاد در دانشگاه الزهرا و دانشگاه شریعتی به تدریس پرداخته و سابقه 
۲۰ ســال فعالیت در آموزش و پرورش را نیز دارد. در این نمایشــگاه ۴۳ اثر از 
۳۶ هنرمند ایران و جهان به نمایش گذاشته می شود و از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ مرداد 
در شهر استانبول برقرار خواهد بود. هلیا سلمانی درباره هدفش از برگزاری این 
نمایشگاه توضیحاتی می دهد و به تأثیر جنگ بر آثار هنری خود نیز اشاره می کند.

 شکل گیری این نمایشگاه چگونه پیش رفت؟  .
من فرزند جنگ هســتم و چون پدرم هم جانباز بوده اند همیشه از جنگ بیزار 
بوده  ام و دغدغه این مفهوم در ذهن من جریان دارد. در جوانی وارد دانشگاه شدم 
و پیشــه پدرم را پیش گرفتم و در رشته نقاشــی تحصیل کردم. در ابتدا نمایشگاه 
صلــح را در ایران و در باغ موزه قصر به تاریخ آبان ۱۳۹۹ و ســپس در مؤسســه 
فرهنگی و هنری صبا به ســال ۱۴۰۰ برگزار کردم اما در ادامه در شهریور ۱۴۰۰ این 
نمایشــگاه را به استانبول رساندیم. اکنون نیز دوره  دوم این نمایشگاه در استانبول 

برگزار خواهد شد.
 انتخاب آثار و هنرمندان بر چه اساس است؟  .

این آثار را براســاس ماهیتی که ناشی از تکنیک، سطح حرفه ای، ترکیب بندی، 
مفهوم و... است با گروهی از کارشناسان هنری انتخاب می کنیم.

 تمایــل به حضور در این نمایشــگاه از ســوی هنرمندان را چطــور ارزیابی   .
می کنید؟

ما از سوی هنرمندان خارج از ایران مانند ترکیه و آمریکا نیز درخواست حضور 
در این نمایشــگاه را داشــتیم و تعدادی هم شــرکت کردند. در هر بــار برگزاری 
نمایشــگاه صلح حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ اثر برای ما ارســال می شــود. به طور مثال در 
سری قبلی از این نمایشگاه که در مجموعه فرهنگی صبا برگزار شده، حدود ۲۵۰ 

اثر را روی دیوار بردیم.
 تضمین اقتصادی برگزاری این نمایشــگاه و چگونگــی تعامل با گالری های   .

استانبول را چگونه بررسی می کنید؟
پیش از کرونا بیش از ۵۰ درصد آثار نمایشــگاه صلح در داخل ایران به فروش 
می رسید و بعد از این دوران شرایط تغییر کرد اما همچنان وضعیت بازخوردهای 
مثبت و توجه خریداران به نمایشگاه صلح خوب است. من در انتخاب گالری های 

ترکیه به مکان و پیشینه شــان توجه دارم. این گالری در خیابانی از اســتانبول قرار 
گرفته که معمولا نمایشگاه های خوبی در آن برگزار می شود و همین امر تضمینی 
بر بستر مثبت شرایط اســت. همچنین ما در این نمایشگاه پرفورمنسی از علیرضا 
قوجاری و موســیقی زنده به همراه ورکشــاپ نقاشی ثریا نیکوروش را با موضوع 
صلــح در نظر گرفتیم و ســعی داریم رویدادی چندجانبــه را برای مخاطبان هنر 

ایجاد کنیم.
 آثار شــما نیز در این نمایشگاه ارائه می شود. درباره مسیر هنری خود بگویید.   .

تاکنون بیشتر آثارتان از مسیر اکسپرسیونیسم گذر کرده و آیا هنوز هم با این نگاه 
به خلق اثر می پردازید؟

در حال حاضر بیشــتر آثارم از گرایش به اکسپرسیونیســم به سوی سورئالیسم 
حرکت کرده و المان هایی مانند ماهی و بال در آثارم به چشم می خورد. زن در آثار 
اخیرم بیشتر مورد توجه ام است و ماهی با تأکید بر ایرانی بودن و به عنوان نمادی از 
زن در آثارم به کار گرفته شده است. همچنین فضای وهمی در آثارم دیده می شود. 
به طور کلی اسنفکس و ترکیب المان ها در نقاشی های اخیرم بیشتر شده و به سوی 
طراحی  رفتــه ام. در واقع تحت تأثیر بحران های داخلــی جامعه رنگ در آثارم کم 

شده و شاید به همین خاطر بیشتر به طراحی صرف می پردازم.
 چرا نمایشگاه های انفرادی از آثار شما کمتر برگزار شده است؟  .

من همیشــه بیشــتر به نمایش گروهی علاقه مند بوده ام، چراکه تعداد و تنوع 
مخاطبان بالاتر است و تعامل با سایر هنرمندان نتایج بهتری را دربر دارد. اکنون با 

برگزاری نمایش گروهی «صلح» نیز با همین رویکرد پیش می روم.

گفت وگو با هلیا سلمانی به بهانه برگزاری نمایش گروهی «صلح» در استانبول
صلح  از  دریچه  رنگ ها

شهرزاد رویائی

درباره  پرویز حبیب پور
آئورای چای و پیپ

می گویند هرچیز در این جهان تغییرپذیر اســت، جز صخره ای که به صلابت 
از فراز بحر مدیترانه و اطلس به جهان می نگرد؛ جبل الطارق.

 رنگ هــا گــرد زمــان گرفته انــد. بــزرک و جلا حســاب خــود را از رنگ ها 
و ترکیبشــان، از لابــه لای چهــره رفقــای هم بند نشســته به ســطح بوم جدا 
کــرده و آهنــگ خــود را می نوازند. امــا نقش هــا و آدم ها آن  زیــر همچنان 
تنــگ، دســت و آغــوش هــم را می فشــرند و رازهــای مگــو را ســخت 

نگاه می دارند.
گوشــه هایی از اتاقک نمایش آثاری نشســته اند با میثاقی ۵۰ و ۶۰ ســاله. 

تشخیص اینکه یاران آن دوران کدام به کدام است، بسیار دشوار است. 
حدس هایــی می زنــی امــا پیرمــرد بــا همــان تلخنــد ســاکت صبــور 
همیشــگی نگاهــت می کنــد و چشــمانش را می گرداند و از تو و هر ســؤالی 
داری گــذر می کنــد. هرچــه هســت همیــن نقاشی هاســت. خــودت ببین. 

خودت بفهم.

بعد از ۳۰ ســال اســت کــه مجــدد می بینمش همان اســت کــه بود...  
جبل الطارق. همین.

نــه فقط تو، که هرکس به تماشــا آمده، در جســت وجوی بازتاب پاره ای از 
خاطراتش از پیرمرد نقاش است. دوستان دور، هنرجویان ساختمان آلومینیوم، 
شــاگردان سعادت آباد و هنرســتان و هر جای دیگر. تکه  خاطره ها از زبان این و 
آن در فضــا می چرخــد و آرام آرام به هم پیوند می خورد. همه می شــوند یک 
ابََرخاطره، هم یکدســت، هــم ناهمگون. پیرمــرد نقاش از میان ایــن ابرِ نرمِ 
نیم شــفاف آرام و استوار مثل همیشــه قدم می زند. در همین حدود ۹۰سالگی 
هــم به خوبی می شــنود و از تکــرار واژگان غلتیــده به زبان ها لــذت می برد؛ 

چای و پیپ.
خیلــی نگاهی به دیوارهــا ندارد و همان تلخند دوگانه، اســتوار چهره اش 
را ســخت نگاه داشــته اســت. به مســیر تاریخ از کنار کارهایش قدم می زند. 
خودآموخته هــای روایتگــرش، تصادف، مرگ، مشــت زنی و هیاهو، با نام های 

عجیب و بلند و داستانی.
عهدِ زندانی ها که جلای نامرغوبشــان زردنشانشــان کــرده، به چهره های 
مصمــم و پیکره هــای تنومنــد و اخمو  و بعــد انقلابی های ســرخ که همان 
زندانی هــای دیــروز را از بند رهانده، به صــف کرده و به ســمت آینده ای که 
برای من دیروز اســت راهی می کند. همه چیز ســرخ تاب اســت و آن پشت ها 
قلم رنگ های امید دالان و دیوارهای پشت سرشــان را رنگین کرده. از پیر نقاش 
نپرس که اینها رنگ چیست و نوید کدام آینده است. که همان نگاه و سکوت را 

تحویلت خواهد داد؛ جبل الطارق.
نقــاش در ســال های نزدیک تــر به ســراغ مضامیــن امروزی تــری رفته و 
غم هــا و دردهــای مردمان را به هــر صورت بــه تصویر کشــیده و از تجربه 
خــط و ابزار متفاوت هراســی بــه دل راه نداده. بی وســواس حــرف دیگران 
و هــر چیز دیگــر. خــودش می گوید اینهــا همــه واقعیت اســت. اگر پیش 
چشــم بــوده برای آینــدگان ثبت شــده و اگر پنهــان از نظر بوده، اوســت که 

آشــکارش کــرده. خــود را در تمام این ســال ها نمایشــگر واقعیــت می داند 
و بس؛ جبل الطارق.

امــا ورای همــه اینهــا رد قلم بازیگــوش نقــاش را می تــوان از کارهای 
دهــه۳۰ تــا همیــن پایان قــرن دنبــال کرد کــه هرجــا روایت هــا خاموش 
اســت و بناســت فضاهــای رنگیــن بــه هــم پیونــد بخورنــد و در غیــاب 
داســتان ها، کودکــی شــاد و ســرخوش مســتانه بر ســطح دویده و جســته 
و سرخوشــان بــه چــپ و راســت رفتــه اســت؛ چــه در ۲۰ ســالگی و چه 

در نزدیک ۹۰ سالگی.
جبل الطارق پیر اســتوار نظاره گر چشــم هایی  اســت که بیش از کنجکاوی 
چنــد و چــون آثار، پی برداشــتن ســهم خاطــره خــود از اســتاد آمده اند و 
چنــدان هــم کاری بــا دیوارهــا ندارنــد. خاطره ها، نام هــا و یادهــا همگی 
اســتوار و پایــدار بر جای مانده اند. زیر ســایه تغییرناپذیــر جبل الطارق با ابری 

از بوی چای و پیپش.

گفت وگو  با  پرویز  حبیب پور  به بهانه  نمایشگاه «خاطرات پری و  گنجشک ها»

واقعی نقاش صحنه های کاملا 
سعید باباوند: پرویز حبیب پور سال ۱۳۱۴ در خانواده ای کارگر در بندرانزلی به دنیا آمد. ۱۳ساله بود که مجبور به ترک تحصیل و مشغول کار شد. 
۲۰ سال نداشت که همراه خانواده اش به تهران مهاجرت کرد. در سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۴ در کنار کار، نقاشی را آغاز کرد و دیپلم ادبیات نیز گرفت. 
می خواست به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برود؛ اما دانشکده افراد بالاتر از  ۲۵ سال را نمی پذیرفت. ناگزیر زبان روسی آموخت و راهی 
اتحاد جماهیر شــوروی شد. پس از بازگشت در سال ۱۳۴۷ پنج سال زندانی شد. بعد از آزادی، در سال ۱۳۵۳ آموزشگاه نقاشی اش را در تهران 
راه انداخت و تا امروز همچنان در کنار فعالیت حرفه ای نقاشی به تدریس می پردازد. نتیجه این آموزش ها نسلی از نقاشان صاحب نام هستند که 
به ویژه در ســال های آغاز دهه ۶۰ در کلاس های او شــرکت کرده اند. حبیب پور عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش ایران است و در پنج دهه 
گذشته علاوه بر تدریس مستمر و تألیف و ترجمه دو کتاب، نزدیک به ۵۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته. آخرین نمایشگاه او با عنوان  «خاطرات 
پری و گنجشــک ها» به کیوریتوری امیر وارسته، مروری است بر نقاشی های اجتماعی و آثار دوران زندان این هنرمند. این نمایشگاه جمعه بیستم 
مردادماه ۱۴۰۲ در گالری گویه افتتاح شد. گفت وگویی که پیش روی شماست، به بهانه این نمایشگاه انجام شده است. گفتنی است که «پری» نام 

گربه ای بوده که در زندان ارومیه هم زیست زندانیان بوده و هنرمند از او و گنجشک های زندان طراحی و نقاشی کرده است.
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